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د به ي شعر من در تبعين مجموعه ير را نوشتم که در دومي شعر ترانه وار ز۱۹۸۹ ژوئن ۵در 

 :ده استيبه چاپ رس"  توان داشتيعشق را نم"تحت عنوان " اندوه مرز"نام 

  خواهم يت را نميچشم ها

 نگاهت را به من ببخش 

  خواهم يت را نميلبها

 بوسه ات را به من ببخش 

  خواهم يت را نميدست ها

 آغوشت را به من ببخش 

 از من مخواه که مالک تو باشم 



  توان داشت يکه عشق را نم

  خواهم ي تنت را نميکندو

 . عسلت را به من ببخشينيريش

آنچه .  گذشتيمن م يي نوشتم که تازه چند ماه از آغاز بحران در زناشوين شعر را وقتيا

ک ي افزود وجود فرزندمان آزاد بود که تازه ين من و همسر دومم مي بيي جدايژه بر تلخيبو

: ن بودي آورد ايوسته بر ذهن من فشار مي که پيدر آن دوران پرسش. سالش تمام شده بود

ت ن وحديان سازمان خانواده بر چه قرار دارد؟ تأميست و بني در چييوند زناشوي پيه يپا

 يت خصوصيد فرزند و پرورش آنهاست؟ حفظ مالکين دو فرد است؟ تولي بي ـ جنسيعاطف

  کار است؟ يروي نيو بقا

در نقد فرهنگ مرگ : ي شاديدر جستجو" کتاب يش دستنوشته يرايدر آن هنگام تازه از و

 زن در شعر يچهره  "ي مقاله يفارغ شده بودم و داشتم رو" راني در اي و مردسالاريپرست

ن ي در هشتميک سخنرانين بار آن را به صورت ي کردم که نخستيکار م" احمد شاملو

دا ي در حضور شاعر و همسرش آ۱۹۹۰ل يدر آور" رانيل ايق و تحليمرکز تحق"نشست 

، به من ين دو اثر نظري اي کنم که کار بر رويتصور م.  عرضه کردميان در برکليسيسرک

ن حال ي داشته باشم و در عيد بازتري خود دييناشو برخورد با بحران زيکمک کرد تا برا

 نهاد ي به من امکان داد که در برخورد به مقولات نظرين بحران شخصي ايچالش ها

 دارد و به ي ادبيجنبه " ي شاديدر جستجو" کتاب يشتر فصل هايب.  تر باشمينيخانواده ع



 يانيتنها در فصل پا. ند کي برخورد مي فرهنگيه ي از زاوي و مرگ پرستيموضوع مردسالار

 در کنفرانس ۱۹۸۸ در نوامبر يسين بار به زبان انگليکه نخست" (تيمجتهد و جنس"آن 

است که در )  در لس آنجلس عرضه کردمMESA" ي شماليکايانه آمريانجمن خاورم"

 و ي مردسالاري اقتصاديان هاي، به بنينيخم" ح المسائليتوض" از احکام يبرخورد به برخ

 رسم که زن در يجه مين نتين فصل از کتاب، من به ايدر ا. خانواده توجه شده استسازمان 

ت او از يمرد شمرده شده و در انتقال مالک" کشتزار "يران به مثابه ي اي سنت زده يجامعه 

ن يت زمينداران به هنگام استفاده و مالکي شود که زمي ميروي پينيپدر به شوهر از همان قوان

درون سازمان خانواده ـ اعم . رندي گيدر نظر م) يرانت ارض" ( مالکانهيه بهر"تحت عنوان 

ل يـ وسا۲ بدهد، يـ به مرد لذت جنس۱:  ـ زن موظف است کهياز گسترده تا هسته ا

در عوض، از . ـ به زادن و پرورش کودکان بپردازد۳استراحت او را در خانه فراهم سازد، و 

 چرخ کوچک خانواده را به ي باشد و چون تسمه نقاله ا رود که نان آور خانهيمرد انتظار م

ه ي از زاويي که به سازمان خانواده و زناشويهنگام. وند دهديچرخ بزرگ اقتصاد جامعه پ

ا دو همسر به يد که آي آيان نمين پرسش به ميچ گاه اي شود هي، برخورد مي سنتيها

ا عقد يآ:  شوديت طرح من دسي از اييا نه؟ برعکس پرسش هاي ورزند يگر عشق ميکدي

د ي جديا است؟ تنها در جامعه يا زن زايا مرد صاحب درآمد است؟ آيآنها مشروع است؟ آ

ک ي به عنوان يوند دو همسر توجه شده و عشق جنسي پي ـ جنسيان عاطفياست که به بن

منشاء "در اثر مهم خود ) ۱۸۲۰-۹۵(ش انگلس يفردر.  شوديش مي ستايارزش معنو

، "خانواده" منتشر کرده، در فصل دوم ۱۸۸۴که به سال "  و دولتيت خصوصيلکخانواده، ما



انه، ما ي ميش از سده هايتا پ:" سدي نوين باره ميدر ا"  تک همسرهيخانواده "بخش چهارم 

قه ياد، شباهت سلي، انس زي شخصييبايآن ز: ميي سخن بگوي فرديم از عشق جنسي توانينم

 که ي کند به طوريدار مي را بيزش جنسيل آميس مختلف مو مانند آن که در افراد دو جن

ن رابطه بشوند، يک ترين نزدي خواهند با او وارد اي که ميمرد و زن نسبت به انتخاب همسر

د که ي کودکانه رسيجه ين نتيد به اي انگلس نباين گفته يالبته از ا) ۱."( نمانندي باقيخنث

ه ي طلايعنياگر ي از ظهور شهسواران خنشيان مرد و زن تا پي مي جنسياحساس جاذبه 

روس ي که بر پاپي عاشقانه ايشعرها. د در اروپا وجود نداشته استي جديداران عشق جنس

نه يشي پي دهند که احساس عشق جنسي نقش شده، به ما نشان مي و الواح سومري مصريها

. انه داردي مينسال سده هاياگران پرووي خنيد و ترانه هاي جدي بس کهن تر از جامعه يا

 زن با مرد در جامعه ي حقوقي کند برابريد را از نوع کهن آن جدا مي جديآنچه عشق جنس

 خود را بدون ي دهد تا احساسات عشقيد است که به شهروندان عصر ما اجازه مي جدي

 .نديابراز نما" عرف و شرع "يترس از امر و نه

شر يهلن ف.  کرده استياديشد زر ري اخي عشق در چند دهه ي و روانشناسيست شناسيز

 افتد در ي شخص به دام عشق مي دهد که وقتينشان م) ۲" ( عشقياندام شناس"در کتاب 

 يترشح م) ۵(نيو سروتون) ۴(نينفري، نور اپ)۳(ني چون دوپاميني معييايميمغز او مواد ش

ا و اد تپش قلب، از دست دادن اشتهيخته و موجب ازديشود که مرکز لذت مغز را برانگ

"  عشقيروانشناس"روبرت استرنبرگ در کتاب .  شوديجان و مانند آن ميد هيخواب، تشد



شور "، " دوستانهيکينزد "يه ي بر سه پايمعتقد است که مثلث عشق از لحاظ روان) ۶(

 . استوار است" تعهد"و " يجنس

ران نگاه يروز و امروز ايات دي به تحول مفهوم عشق در ادبيخيدگاه تاريم از دياگر بخواه

 :مي خوريم، به چهار برداشت از عشق برميکن

و " سخن "ي به هنگام تسلط گفتمان هايلادين که در قرون دهم تا دوازدهم ميريـ عشق ش۱

 ي ابوالقاسم فردوسي"زال و رودابه" چون ي عشقي در منظومه هايبر ادب فارس" خرد"

 ي گنجوينظام" نيريرو و شخس"، و ين اسعدگرگانيفخرالد" نيس و راميو"، )۱۰۲۰-۹۳۵(

ن مرد و زن ي بي و جنسي احساسات عاطفيکند و نشان دهنده ي مييخودنما) ۱۲۰۹-۱۱۴۱(

 ) ۷.( باشدي مي سنتيک جامعه يدر 

 يليل"و " نيريخسرو و ش" چون يين در منظومه هايريـ عشق فرهاد که همزمان با عشق ش۲

ک ي يک طرفه ي و يرجنسي، غيلاي عشق خي دهد و نشاندهنده ي رخ مينظام" و مجنون

ک طرفه را ين عشق ي ايبدل زنانه .  باشدي زن ميک دلداده يمرد عاشق وارسته نسبت به 

 يمنسوب به فردوس" خايوسف و زلي" و يفردوس" اوشيسودابه و س "يد در منظومه هايبا

 خود را" گناه آلود"ک طرفه و ي اما ي و جنسيک زن، احساسات عاطفيافت که در آن ي

 شمارد، يم" ناروا"ن آن را يا خادم شوهر خود که سنت و دي ي چون ناپسرينسبت به مرد

 .دي نمايان ميب



" عشق "يانه ي گفتمان صوفيزدهم تا پانزدهم به هنگام غلبه يـ عشق شمس که از قرون س۳

ن يدالديفر" ريمنطق الط"در " خ صنعان و دختر ترسايش" چون عشق يتي در روايدر ادب پارس

 معروف به ين محمد بلخي جلال الديدر مثنو" ازيمحمود و ا"، عشق )۱۱۴۲-۱۲۲۰(ار عط

د ي نماي بروز ميات مولويدر غزل"  به شمسيمولو"ژه عشق ي، و بو)۱۲۰۷-۱۲۷۳ (يمولو

 ست که مستلزم عشق يني و عشق زمي مانعة الجمع عشق روحاني دو پاره يکه نشاندهنده 

 يز از زنان از سويک سو و نفرت و پرهي از يرشدان صوفغمبران، امامان و ميبه خدا و پ

 . باشديگر ميد

 ي"دا، درخت، خنجر و خاطرهيآ"و " نهيدا در آيآ "يفروغ در مجموعه شعرها/ دايـ عشق آ۴

 گفتمان يکه در پ) ۱۹۳۵-۶۷(فروغ فرخزاد " گري ديتولد"و ) ۱۹۲۵-۲۰۰۰(احمد شاملو 

ستم که در آن توجه به فرد يران در قرن بيد در ايات جديو ظهور ادب" خلق"و " عتيطب "يها

 و ي احساسات عاطفي دهد و نشاندهنده ي نوع و مجرد را گرفته، رخ ميو مشخص جا

است و عشق " همسرانه"ن تفاوت که عشق شاملو يباشد، با ايگر ميکدي دو فرد به يجنس

 . ازدواجيو فراتر از مرزها" آزاد"فروغ 

 :نيريـ نگاه ش۱

 ي، ملک الشعرايعنصر.  باب روز شده بودي عشقي، نوشتن منظومه هايردوسدر زمان ف

و " ورقه و گلشاه "يمنظومه " يوقيع"را نوشت، " وامق و عذرا "ي، منظومه يمحمود غزنو

 يک اثر حماسيالبته " شاهنامه. " نسبت داده انديز به فردوسيرا ن" خايوسف و زلي "يمنظومه 



 در حماسه ين وجود فردوسي دهد با اي جمع، تن به خطر ماست که قهرمان در آن به خاطر

ز پرداخته که در آن قهرمان به ين) romance (ي عشقي خود جا به جا به داستان هاي

شه در يند که همي آفري را ميي شود و داستان هاي مي عشقيخاطر شخص خود وارد کارزار

رستم و "، "زال و رودابه:"ود شيک زوج دلداده ذکر ميک پهلوان، نام ي يعنوان آن به جا

 ياز آنجا که مأخذ داستان ها. و مانند آن" ونيگشتاسب و کتا"، "ژهيژن و منيب"، "نهيتهم

افت که نوشتن، گفتن و ي دريتوان به آساني ست مي ساساني دوره ينامک هايشاهنامه، خدا

 بس يبقه اش از اسلام است و سايک سنت پيان يرانيان اي در مي عشقينواختن داستان ها

م سده پس از يرا ن" نيس و راميو "ي که منظومه ين اسعد گرگانيفخرالد.  دارديطولان

 ي فردوسينامک هاي کهن تر از خداي از متوني را حتين داستان پارتي نوشته، ايفردوس

 در يم سده پس از گرگاني است که ني اما نظاميس فارسين منظومه نويمهمتر. برگرفته است

 يکي ي عشقيژه دو داستان منظومه ي خود بوي"خمسه"او با نوشتن . کنديور مجان ظهيآذربا

ن ي، بهتر" و مجنونيليل "يعني ي از منابع عربيگريو د" نيريخسرو و ش" ، يراني اياز منبع

ن دو منظومه از ي که در اياختلاف.  کندي خلق مي را در زبان فارسين نوع ادبي اينمونه ها

 در کتاب يرجاني سيدي اکبر سعياد علي برخلاف آنچه که زنده  شوديده ميلحاظ مضمون د

ان کرده به تفاوت يب) ۸"(ي گنجوي نظامي در خمسه يلين و ليريش:  دو زنيمايس"خود 

ح خواهم داد به دو برداشت ين تر توضيين که پاي شود، بلکه همچني مربوط نمينيا دي يقوم

 يچي احتضار از قيد براي، شايديسع. گردديبرم"يالي خيک طرفه يعشق "متفاوت از 

 کند ياد مي" يليار ليد"و " نيريار شيد "ي عربستان به نام هايره يران و شبه جزي، از ايزيمم



 ييط حرمسرايست که محکوم محين ني چنيلياما وضع ل:"سدي نوير مين اخيو در مورد سرزم

 ضد يست هايرانيابرخلاف آنچه که از جانب پان " حرم"نهاد ) ۱۴صفحه ." (ان استيتاز

 يگ امپراتوري شود، تنها به اسلام و اعراب اختصاص نداشته، بلکه مرده ريغ ميعرب تبل

ز يخسروپرو) ۸۳۸-۹۲۳ (ي طبريبه نوشته .  استي و ساسانيران هخامنشي روم و ايها

 ي است، حرمي نظامين موضوع منظومه يريکه داستان عشق او و ش) ۵۹۰-۶۲۸ (يساسان

 جنبش مزدک که در قرون ي از خواسته هايکي) ۹. (زيز سه هزار زن و کنش ايداشته با ب

 با ي اسلامي پس از دوره ي قوت گرفت و حتي ساساني در امپراتوريلاديچهارم و پنجم م

 هر فرد ي براينير شدن همسرگزيو امکانپذ" حرم" نهاد يافت، الغاي ادامه يگري دينام ها

 دهند در ين دو منظومه در آن رخ مي که اييايط جغرافيست که تفاوت محيشک ن. بود

 سرسبز چون يطين در محيريداستان خسرو و ش: ر گذاشتهي مضمون هر داستان تأثياثربخش

با .  خشک عربستانيابان هاي و مجنون در بيلي دهد و داستان لي کوه آرارات رخ ميدامنه 

 و ياليک عشق خي نگاه ي و مجنون از غلبه يلي لييايخوليط غم افزا و مالين وجود محيا

. نيرين از نگاه شاد عشق شيري بخش عشق خسرو و شيط شاديزد و محي خيک طرفه برمي

 ي آنها، بلکه از نگاه شخصينيا دي ياختلاف نگاه خسرو و مجنون به عشق نه از تفاوت قوم

شاعران عرب خود . ن نادرست استيا ديرد و نسبت دادن آن به قوم ي گيشان نشأت م

و " هيل و بوثنيجم"ا ي" س و لوبنيق"ن دارند مانند ي آفري شادي عاشقانه ي هامنظومه

ا ي يرانينه ا. مارگونهي و بيالي در وصف عشق خييز منظومه هاي زبان نيشاعران فارس

ا عرب بودن قهرمان، ي کند و نه مسلمان ين مي آفري بودن قهرمان، داستان را شاديزردشت



ش از اسلام به وفور ي در شعر عرب پيش عشق جنسيستا. دي نماين ميآثار او را غم آفر

 ي عشقيمارگونگين که به بي اي به جاينيه نشي بادي و زندگيابانيط بي شود و محيده ميد

 يده ي نمونه به قصيبرا. ن عشق افزوده استي بودن ايزي و غريعيانجامد برعکس بر طبيب

در .  شوديشمرده م" معلقات سبع" از يکي توان نگاه کرد که جزء ي ميمنيس شاعر يامروالق

 دلدارش سابقاً در يمه ي گذرد که خي مي به هنگام سفر از کنار اردوگاهيده راوين قصيا

 ي بجا مانده از اردوگاه درد فراق را افزون مين که نشان هايبا وجود ا. آنجا قرار داشته است

نه به دور از هرگونه  کند که چگوي ميني را بازآفري شادي، صحنه هايکند، اما راو

 ييبايوصف ز. ده استي ورزي عشق مي شني با دلدارش در خلوت تپه هاي سنتيقراردادها

 به جا مانده از گوزن، ي دلدار همراه با وصف درخت خرما، انار، پشکل هاي بدنيها

س را به صورت ي امروالقيده يا همراه شده است و قصي و امواج دريشترمرغ، اسب عرب

 )۱۰. ( جهان درآورده استي شعريکارها از شاهيکي

۲ 

خسرو و "و " نيس و راميو"، "زال و رودابه"م سه داستان ي که برشمردييان منظومه هايدر م

ت يکسان نسبت به عشق هستند که من به علت اهميک برداشت ي يش دارايکم و ب" نيريش

، ي، ترکيرمن، اي، کردي فارسي و شفاهيت او در ادب کتبي که شخصيگاهين و جايريش

در .  زنمين سکه ميري را به نام شي عشقينين جهانبي دارد اي، اردو و هنديکي، تاجيافغان

دن به ي رسيان آن براي مشخص است که دو دلداده در جريک تجربه ين نگاه عشق يا

ن لازم ي چون مخالفت پدر و مادر بگذرند، بلکه همچنيرونيد از موانع بيگر نه تنها بايکدي



 دو دلداده ي و جنسيوند عاطفين عشق پيهدف ا. ابندي دست ي درونيبه تحولاست که 

در . مي افکني کوتاه به سه داستان فوق مي نمونه نگاهيبرا. ياليا خي ي عرفانياست نه وصل

زال :  فراهم استيک عشق واقعي پرورش ي عوامل لازم برايهمه " زال و رودابه"داستان 

 آورد و فقط در آنجاست که يو شکار سر از کابل درم به هنگام گردش يبه طور اتفاق

وند با رودابه ي پيد برايمهمتر از آن، او با.  شنوديوصف رودابه دختر مهراب، شاه کابل را م

را يد، زي خود مقاومت نمايه تعصبات قوميستد، بلکه علينه تنها در برابر پدر کج فکر خود با

 يوسالاري که در شاهنامه جوهر دي کس همانيعني است، ي ضحاک تازيمهراب نواده 

.  کنديان برقرار ميرانيت قوم عرب را بر اي ست که حاکمين کسي شود و نخستيخوانده م

د ي سپيرخواره را به خاطر موي که پدر در هنگام تولد بر زال روا داشته و پسر شيد ستميشا

 ير برابر فشارها ديستادگي اي کند، زال را براي متفاوتش در کوهستان رها ميمايو س

 يدن خبر دلبستگي پس از شنيسام، پدر زال حت) ۱۱. (ده کرده استي آبدي و قوميگروه

ستد، بلکه يد در برابر او باي کشد و زال نه تنها باي کابل لشکر ميپسرش به رودابه به سو

ر  استدلال خود ديران، منوچهر برود و با نشان دادن قوه ي مجبور است به بارگاه شاه ايحت

 خود، ي و رزمي بدنيروين ني شود و همچني که در برابر او گذاشته مييستان هايگشودن چ

گر ي دياز سو. ن وصلت آماده کنديرفتن اي پذيش وادارد و او را براي و ستايشاه را به شگفت

سوانش را يرغم سنت و شرع گي نشان دهد و علي باکيد در عشق از خود بيز بايرودابه ن

د زال ي سپيمو. زان کند و زال را به خوابگاهش فرا خوانديراز کوشک آو از فيچون کمند

زد و شور ي انگي او را برمي شود، بلکه برعکس کنجکاوي رودابه نمينه تنها موجب دلزدگ



 يرانين پهلوان اين وصلت، رستم، بزرگتري ايثمره .  کنديشتر ميدار از زال بي دياو را برا

 را ي کسانيب در همان آغاز کتاب همه ين ترتي شود و بديم نژاد زاده ي تازيست که از زن

 او نسبت دهند، يزي ستي را در سرودن شاهنامه به تازي فردوسيزه ي خواهند انگيکه م

 . کنديخلع سلاح م

 

  ان ياثر استاد فرشچ

 

ر شدن يدرآورده است درگ" بدنام "يرا به صورت اثر" نيس و راميو "يآنچه منظومه 

 خوانندگان آن از زمان ي است که براي جنسي داستان در سه نوع رابطه يت هايشخص



س با برادرش يـ وصلت و۱:  شوديشمرده م" ممنوع" تا به امروز ينش به دست گرگانيتدو

 يـ عشق پنهان۳س؛ و از همه مهمتر ي وي سالخورده يه ين با داي راميـ همخوابگ۲رو؛ يو

س نه تنها يو.  شودين ميس با راميس با برادر شوهرش که سرانجام منجر به ازدواج ويو

 يگريا آمدنش دست او را در دست ديش از به دني، که پياسيک وصلت سيد در برابر يبا

ش شاه يمقاومت آشکار در برابر شوهر سالخورده و بدخون با يستد، بلکه همچنينهاده، با

ا فقر به ي سنت ي را که مجبورند به خاطر فشارهاي دخترکان نوبالغيد صدايبا" کانيموبد من"

د با يس بايوند با وي پين برايرام. ت دهند، منعکس سازديازدواج با مردان سالخورده رضا

ن به يدن به دلدارش رامي رسيست که براس مجبور اي برادر خود بجنگد و ويعنيشوهر او 

ت ين واقعين اياد از جمله شلاق خوردن از دست شوهرش تن دردهد و همچني زيفشارها

ن يبا ا.  گرفته استي به نام گل را به زنيگري دختر دي مدتين برايرد که راميتلخ را بپذ

 ست و در يباز و ي شعله ور شده، سرشار از شاديک نگاه تصادفيوجود عشق آنها که از 

 هشتاد عمر خود در کنار ي رسد و دو دلداده تا دهه ي به سرانجام ميز با خوشيان نيپا

 ) ۱۲. ( ماننديگر ميکدي

" شاهنامه"ن نام از ي به همي از داستانيري که با بهره گينظام" نيريخسرو و ش "يدر منظومه 

نده به آن يدر بخش آن که يري فرهاد به شيک طرفه ي سروده شده، بجز عشق ي فردوسي

 يرانيوند خسرو پادشاه ايپ: مي خوريگر برمي دي جنسيم پرداخت، ما به سه رابطه يخواه

 يبارويوند خسرو با شکر زي ست؛ پياسي از مصلحت سيم، دختر شاه روم که ناشيبا مر

 ين شاهزاده يريان خسرو و شي از شهوت زودگذر است و بالاخره عشق مي که ناشياصفهان



 شود و پس از يگران آغاز ميدن وصف دلدار از زبان ديکه از احساس عشق با شن يارمن

ه، پسر يروي شين عشق اگرچه به علت حمله يا.  رسدي ميابيار عاقبت به کامي بسيماجراها

 در زمان ي رسد ولي دردناک ميانين به پايري شيران، کشته شدن خسرو و خودکشيم به ايمر

ن با يريخسرو و ش:  ستي و بازي شادير از لحظه هاپرورش و شکوفا شدن خود سرشا

 ي کنند، کتاب مير شنا مي آورند، در آبگي گرد ميي صحراي تازند، گل هايگر اسب ميکدي

، يک کلام جوهر عشق جنسي دهند و در يسا گوش ميخوانند، به عود باربد و چنگ نک

دن به ي رسيلاوه آنها برابه ع.  گذارنديش مي دو فرد را به نماي و کاميوند عاطفي پيعني

 ست و يحي و مسين ارمنيريرا شيز( بگذرند ي و قوميني ديد از مرزهايدلدار نه تنها با

خسرو : ندي خود غالب آي شخصيد بر ضعف هاين بايبلکه همچن) يراني و ايخسرو زردشت

رغم ين عليري زودگذر با شکر بکشد و شيم و هوسبازي با مريدست از ازدواج مصلحت

 گردد، يش از عقد شرعي پي با خسرو حتي همخوابگي آماده برايردم از لحاظ ذهنحرف م

ن کتاب از عشق نسبت به همسر ي که خود در نگارش اين اثر، نظامي اينده يالبته سرا

 خود فراتر برود و ي جامعه ي تواند از افق مردسالارانه يجوانمرگش آفاق الهام گرفته، نم

ک مرد است و يخسرو .  و زن را به صورت برابر نشان دهدن مردي اي و جنسيوند عاطفيپ

 يد تا شب زفاف باکره باقيک زن است که باين تنها يريتواند زنان متعدد داشته باشد و شيم

 ) ۱۳. (بماند

 : ـ نگاه فرهاد۲



 توان انتظار داشت که از ينده نميا گويسنده يست و از نويشه متقابل نيان دو فرد هميعشق م

 توان گفت که تعدد يد مي ترديب. ديک طرفه سخن نگويا ي"  پاسخيعشق ب" يغمنامه 

 يزه هايست که از انگيشتر از آثاري بيده شده بسي که با الهام از اندوهان عشق آفريآثار

سنده از غم و ي کند که نوي بروز مين وجود مشکل وقتيبا ا. ن الهام گرفته اندي آفريشاد

در .  شوديک طرفه ميدار ماندن عشق ي خواستار پالت ساخته ويک فضي پاسخ يعشق ب

) ۱۳۰۴-۱۳۷۴(و پترارک ) ۱۲۶۵-۱۳۲۱( چون دانته ييايتاليندگان اي گويانه و نوزائيقرون م

 آن که ي خود قرار داده بودند، بي ادبينش هايس و لورا را مرکز آفري چون بئاتري واقعيزنان

ن زنان در عقد ازدواج مردان يا. ه باشنددي و برزن دي دو بار در کويکي آنها را بجز يحت

ن يرا اي کرد، زيشتر مي دانته و پترارک بي آنها را براين امر جاذبه ي بودند و هميگريد

ات يادب. ر بودن دلدار بودندي فراق و دسترس ناپذيفته ي وصل، بلکه شيندگان نه در پيگو

 و يات عرب، فارسياز ادبک طرفه را ي از عشق ين بت سازيا و فرانسه بدون شک ايتاليا

" ن و فرهاديريش"و "  و مجنونيليل "ير دو منظومه ي به وام گرفته، بخصوص تحت تأثيترک

) رتر اردويو د(، ي، ارمني، ترکيرانيندگان عرب، اي بار به دست سرايقرار داشتند که بارها

و " نيريخسرو و ش"ن منظومه ها دو اثر ين اين وجود مشهورتريبا ا.  شده استيبازساز

 از يبه فارس"  و مجنونيليل "يمنظومه ها.  باشدي مي به زبان فارسينظام"  و مجنونيليل"

 از محمد يجاني آذربايه و به ترکي نقشبنديقه يرو طريپ) ۱۴۱۴-۹۲ (يعبدالرحمان جام

 در ادب يعرفان" عشق" نوشته شده اند که گفتمان يدر دوره ا) ۱۴۸۰-۱۵۶۲ (يفضول

 .خته شده اندين هر دو اثر با جوهر تصوف آميجه ايته و در نت داشيرگي چياسلام



 آن را از ينان عرب تعلق دارد و نظاميه نشي باديات شفاهيبه ادب"  و مجنونيليل"داستان 

ت ين روايدر ا. برگرفته است) ۸۹۷-۹۶۷ (ي ابوالفرج الاصفهانيگردآورده " يالأغان"کتاب 

.  دهندي ميگري او را به مرد دي شود، ولي ميليش ليس عاشق دختر عموي، قيکوتاه عرب

 کند و با سرودن ي مي زندگي رود و در کنار جانوران وحشيابان ميس مجنون شده به بيق

ده و در کنار ي دهد و فقط پس از مرگ به دلداده اش رسين مي خود را تسکيلي ليشعر برا

 هستند که در ير دبستاناي دو يلي، مجنون و ليت نظاميدر روا.  شودياو به خاک سپرده م

 به ي و طبقاتيله اي قبي به خاطر تفاوت هاي شوند وليگر گرفتار ميکدي به محبت يکودک

 ي براساس منظومه ۱۹۰۸در سال ) ۱۸۸۵-۱۹۴۸(وفي بايحاج.  رسنديگر نميکديوصل 

داستان رومئو و .  آوردين نام را در باکو به صحنه مي به هميي اپراي محمد فضوليترک

ر گرفته ي و مجنون تأثيلي شک از داستان ليب) ۱۵۶۴-۱۶۱۶(ر يام شکسپيلي وينوشته ت يژول

 .است

 يسروده است ول" نيريخسرو و ش" خود را تحت عنوان ي منظومه ين که نظاميبا وجود ا

 ين که در زندگيثبت شده و با وجود ا" ن و فرهاديريش" مردم به نام ين داستان در حافظه يا

ان ي در مي آورد، ولين را به چنگ ميري شود و دلدار او شيروز ميهاد پ خسرو بر فريواقع

 ي داشته مي در عشق گراميداريافته و چون نماد پاي ين فرهاد است که جاودانگيمردم ا

 .شود

 در کوشک ين امروزيري قصرشيه ي ست که در ناحي، فرهاد سنگتراشيبرطبق داستان نظام

 چوپانان در کوهستان تا کوشک يکه از محل زندگفه داشته ي کرده و وظين کار ميريش



ن يق اي زحمت از طرير تازه هر روز بيده از سنگ بکشد تا شي سرپوشين آبراهه ايريش

ن افتاده و عاشق يريفرهاد در هنگام کار سنگ چشمش به ش.  شاهزاده برسديمجرا به لب ها

ن وجود نسبت به فرهاد ي با اين البته گرفتار عشق خسرو است، وليريش.  شوديصورت او م

عشق . ديدار نماي رود تا از فرهاد ديک بار به کوهستان مي ي دهد و حتي نشان ميمهربان

ال فرهاد و ي خيده يشتر زائيست، بلکه بي ني ـ جنسين عاطفيريفرهاد نسبت به ش

 کند و ين را بر سنگ نقش ميرير شيفرهاد تصو.  باشدير معشوقه مي اش با تصويدلمشغول

 خود به محل کارش آمده ين که با پايري دهد که با آن گفت وگو کند تا با شيح ميترج

 شود که يک معامله ميب راحت شود با فرهاد وارد ين که از شر رقي ايخسرو برا. است

 از آنجا بکشد او از ي از سنگ را پاره پاره کرده و راهيبراساس آن اگر او بتواند کوه

 که ياما هنگام. رده، فرهاد را به مطلوبش خواهد رساندن صرفنظر کيريعشقش نسبت به ش

 فرستد تا به دروغ خبر مردن ي را به سراغش ميرزنيان است خسرو پيکار فرهاد رو به پا

 ين دره مييخود شده خود را به پاين خبر از خود بيدن ايفرهاد با شن. ن را به او بدهديريش

افته و تنها به يان ي او پايفرهاد با خودکش ياليب عشق خين ترتيبد.  دهدياندازد و جان م

 فرهاد يآنچه موجب ناکام. دي روي ميشه اش در آن محل درخت اناري تيادگار از دسته ي

 ين به او، بلکه در درجه يري شي مهري اوست و نه بي شود نه فقر و منشأ طبقاتيدر عشق م

ک زن زنده و يت نه ر اسيک تصويفرهاد محسور : زدي خين عشق برميعت اينخست از طب

 به ي پسندد و عدم دسترسي و فراق را مييست، بلکه جدايبه علاوه او خواستار وصلت ن



 از سنگ را ي تواند کوهيل است که فرهاد مين دليبه هم.  شمارديلت ميک فضيمعشوق را 

 ) ۱۴. (دوستت دارم! دلدارا: دين بگويري تواند به شي نميپاره کند ول

و " خايوسف و زلي" چون يگري دين، منظومه هايري فرهاد به شيه ک طرفيدر کنار عشق 

ک زن به دلدار مردش ي يک طرفه يقرار دارند که به وصف عشق " اوش و سودابهيس"

 مجنون و فرهاد دارند ين داستان ها با منظومه هاي که اي تفاوت آشکاريپرداخته است، ول

 و يالي است و نه خي ـ جنسي عاطفک عشقيخا و سودابه اولاً ين است که عشق زليدر ا

، ي اجتماعيست هايست و نشايرغم شاين داستانها علي عاشق در اياً زن هايانه و ثانيصوف

شکار يخا گرفتار عشق پي اش است و زليسودابه عاشق ناپسر:  شوندي ممنوع مير عشقيدرگ

 شده و يرفخا چون مظهر شر معين داستانها، سودابه و زلي ايدر هر دو. همسر تاجدارش

 شنوند، به دروغ او را متهم به دست ي ميخود جواب منف" امانتدار"ن که از دلدار يپس از ا

البته ترفند آنها . ندي آي اش برميند و درصدد نابودي نماينعمت خود ميانت به ولي و خيدراز

 شان را ثابت ي گناهي شوند که بيوسف پاکدامن موفق مياوش و ي ماند و سيجه مي نتيب

 که يفردوس.  عفو عاشقان ناکام خود را فراهم آورندينه ي زميند و در ضمن با بزرگواريمان

 ياوش و سودابه را در چکامه يبه او نسبت داده شده، داستان س" خايوسف و زلي "يمنظومه 

ن داستان نپرداخته ام، در ياز آنجا که من سابقاً در مقالات خود به ا. خود شاهنامه آورده است

ر، از زبان ي در سرآغاز داستان اخيفردوس.  زنمي از نمونه ها دست مي به آوردن برخنجايا

 : دي گوين مياوش، پسر شوهر تاجدارش، کاووس چنيسودابه به س

 شان برفتند، سودابه گفتيچو ا"



  سخن در نهفت ين چه داريکه چند

 ست ي مرا تا نژاد تو چيينگو

  ستيکه بر چهر تو فر چهر پر

 ند تو را ي از دور بهر آنکس که

 ) ۱۵ ("ند تو رايهش و برگزيشود ب

 :ر استيسودابه در ابراز عشق خود دل

 ک بوسه چاکيسرش تنگ بگرفت و "

 بداد و نبود آگه از شرم و باک 

 اوش چو گل شد ز شرم يرخان س

 )۲۲۱، ص۱۵منبع  ("اراست مژگان به خوناب گرميب

 :ستيک هوس زودگذر نيعشق سودابه 

  سال است تا مهر منکنون هفت"

 ) ۲۲۳همان، ص ( "ن چهر مني خون چکاند بريهم



 :  شودي شمرده مياوش مظهر اخلاق و ابرمن گروهياما س

 اوش بدو گفت هرگز مباديس"

 که از بهر دل من دهم سر به باد 

  کنم يي وفاين با پدر بيچن

 ) ۲۲۴همان، ص  (" کنميي و دانش جدايز مرد

 :دي گويکاووس م.  کنديانت ميووس رفته و پسرش را متهم به خآنگاه سودابه به نزد کا

 ديد برياووش را سر ببايس"

 ) ۲۲۵همان، ص ( "دينسان بود بند بد را کليبد

ج ي رايوه هاي از شيکيکه  (يي خداي خود به داوري تبرئه ي شود تا براياوش وادار ميس

تن دردهد و به ) ده استد بوي جدي دادگستريم و نهادهايش مفاهيدايش از پيقضاوت پ

 : ان آتش روديم

 وزان پس به موبد بفرمود شاه "

 اه يزند نفت سيکه بر چوب ر

 امد دو صد مرد آتش فروز يب



 ) ۲۳۴همان، ص ("  شب آمد به روزيدند، گفتيدم

 : کنديختن سودابه را ميد و کاووس قصد به دار آوي آيرون مياوش از آتش سرافراز بيس

۳ 

 ر بر گرفت اوش را تنگ ديس"

 ز کردار بد پوزش اندر گرفت 

 ش خواند يبرآشفت سودابه را پ

 گذشته سخنها فراوان بخواند

 ن ي اندر زميد که تو باشينشا

 )۲۳۷همان، ص  ("نيست پاداش ايختن نيجز آو

 : ندي نشي به شفاعت زن گناهکار مياما مرد متهم با بزرگوار

 ن گناه يبه من بخش سودابه را ز"

 ن و راه ي پند و آئرد مگريپذ

 دمش يبخش: اوش را گفتيس



 ).۲۳۸همان، ص  ("دمشيختن دياز آن پس که خون ر

، مکر، و شهوت يدي زنان مظهر پلينده ي، سودابه را چون نمايان داستان، فردوسيدر پا

رون يافتن فرزند، مهر زنانشان را از دل بي خواهد که پس از ي خواند و از مردان مي ميپرست

 :کنند

 ديسته آمد پديچو فرزند شا" 

 ) ۲۳۹همان، ص  ("ديد بريز مهر زنان دل ببا

 ي مياب را به زنيس دختر افراسي رود و فرنگيران به توران مي از اياوش پس از مدتيس

 ي از تن جدا مي سرش بر لب تشتيوز و به دست گروي گرسيسه يرد، اما بالاخره به دسيگ

 به توران و گرفتن يش از لشگرکشي را داشته، پاوشي سيرستم که نقش پدرخوانده . شود

اوش را به سودابه و کلاً به جنس زن نسبت ي رود و قتل سياوش، به نزد کاووس مين سيک

 :  آمدنديا نمي کند که زنان به دنيداده و آرزو م

 ييتو را مهر سودابه و بدخو" 

  يز سر برگرفته افسر خسرو

  کو بود مهتر انجمنيکس

 ا ز فرمان زن کفن بهتر او ر



 اوش ز گفتار زن شد به باديس

 ).۳۸۳همان، ص ("  کو ز مادر نزاديخجسته زن

 :  کندي آن که کاووس اعتراضي کُشد بيع سودابه را مين طرز فجيرستم آنگه با ا

  يتهمتن برفت از بر تخت او"

  ي خان سودابه بنهاد رويسو

 د يرون کشيسوش بيز پرده به گ

 ديکشش در خون يز تخت بزرگ

 مه کردش به راه يبه خنجر به دو ن

 ).۳۸۳همان، ص  ("د بر تخت کاووس شاهينجنب

ز يش انگي و ستاي مرد به زن، روحانيک طرفه يب در جامعه مردسالار ما، عشق ين ترتيبد

 و ي زن، ماديک طرفه ي عشق يد، ولي آي در عشق بشمار ميداريخوانده شده و مظهر پا

 . گرددي قلمداد مي سقوط اخلاقي  نام گرفته و نشانهيشهوان

 :  ـ نگاه شمس۳



 يازده و دوازده يندگان قرون يتوان در آثار سراي مي را حتيش به عرفان و عشق الهيگرا

 که از شاهواژه ي گوناگون شاهنامه وقتي جا به جا در آغاز بخش هايفردوس. افتي يلاديم

 ي"خمسه"ن ي در کتاب نخستيظامن.  دهديانه مي صوفيد به آن رنگي گويسخن م" خِرد " ي

ن کتاب ين در آخري کند و همچني جلوه مي الهيميچون حک" مخزن الاسرار "يعنيخود 

 يتير شده در دوبينه فاضله تصويکه در آن اسکندر چون جستجوگر مد" اسکندرنامه"خود 

 گوناگون دو جلد يدر آغاز بخش ها"  نامهيمغن"و "  نامهيساق" که تحت عنوان ييها

د، البته ي گويک عارف سخن ميآورده چون " اقبال نامه"و " شرف نامه "يعني" سکندرنامها"

 و ي چون رابعه بصري از قرن نهم آغاز شده و بزرگاني اسلامي در کشورهايجنبش عرفان

 تنها ي نوشته اند، ولي به فارسيير ترانه هايد ابوالخي و ابوسعي به عربيمنصور حلاج اشعار

م شده و يشان تنظيزدهم است که تذکره احوال ايازدهم و آغاز قرن سدر اواخر قرن دو

است که رابعه را ) ۱۲۲۰مرگ (ن عطار يدالدين فري نمونه ايبرا.  شودياشعارشان مدون م

ن يا اي.  دهدي قرار مي مرد صوف۷۴در کنار " ستيگر زن نيکه د "يک زن صوفيبه عنوان 

 سال پس از مرگ او گفته ها و کرده ۱۳۰ که د استي از نوادگان ابوسعيکيمحمدبن منور 

) ۱۲۰۷-۱۲۷۳(يمولو.  آوردير درمي تحريبه رشته " دياسرارالتوح"د را در ي ابوسعيها

م که او يداني خواند و امروزه ما مي ميشابوري و عطار نيني قزويمعمولا خود را وامدار سنائ

فسوس  "يسنده ينو) ۱۱۶۵-۱۲۴۰ (ين ابن عربي الدي وامدار محي عرفانياز لحاظ فلسفه 

کند و در ي شرکت ميد در دمشق در مجالس درس ابن عربي شاياست و حت" الحکم

 ي اجتماعينه يزم.  شودي مسلط ميعرفان" عشق"و " وحدت وجود"آنجاست که به رموز 



را پس از شکست مقاومت ي کند، زيمور فراهم ميز و تيران را هجوم چنگيرشد عرفان در ا

 از شاعران هستند يتنها معدود.  ماندي نمي جز پناه بردن به درون باقيم راه مردي، برايمل

 يانه مي آشکارا مقاومت جوييچنان سروده ها) ۱۳۷۰مرگ حدود  (يف فرغانيکه چون س

 :  پشت خود حس کرديره ي توان صلابت آن را در تيند که هنوز ميسرا

 ز بگذرد يهم مرگ بر جهان شما ن

 ز بگذرد يهم رونق زمان شما ن

  آن تا کند خراب ين بوم محنت از پيو

 ز بگذرد يان شما نيبر دولت آش

 ام ناگهان يباد خزان نکبت ا

 ز بگذرديبر باغ و بوستان شما ن

 ر خاص و عام يآب اجل که هست گلوگ

 ز بگذرد يبر حلق و بر دهان شما ن

  ستم دراز يزه برايغتان چو ني تيا

 ز بگذردي سنان شما نيزين تيا



 ون داد عادلان به جهان در بقا نکرد چ

 ز بگذرديداد ظالمان شما نيب

 ران گذشت و رفت يدر مملکت چو غرش ش

 ز بگذرد ي سگان شما نين عوعويا

 آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست 

 ز بگذرديگرد سم خران شما ن

  شمع ها بکشت ي که در زمانه بسيباد

 ز بگذرد يهم بر چراغدان شما ن

  کاروان گذشت ي بسيوانسران کاريز

 ز بگذرديکاروان شما ن ناچار

 شتن ي خو  مسعود  طالع  به  مفتَخَريا

 ز بگذردي ن  اختران شما رِيتاث

 ديرس ناکسان شما کسان به از ن نوبتيا



 ز بگذردي ن ناکسان شما ز نوبت

 دگر کسان  آن بود از روز دو ش ازيب

  بگذرد زي ن آن شما از بعد از دو روز

 ميسپر کن تحمل ر جورتان زي ت بر

  بگذرد زي ن کمان شما يتا سخت

  يمدت بود دگران دولت در باغ

 ز بگذردي ن  ز گُلستان شما ن گُل،يا

 و جاه مال خانه نيا در ستادهي ا  ستيآب

  بگذرد زي ن ن آب ناروان شمايا

 گُرگ طبع  چوپان  به سپرده رمه  تويا

  بگذرد زي ن شبان شما ين گُرگيا

  اوست  حکم مات بقا شاه که ل فَنايپ

 ز بگذرديادگان شما نيپ بر هم



 ف ي سيدعا يکين به که  دوستان خَوهميا

 ) ۱۶ (ز بگذردين شما بر زبان روز کي

 ي مي زبان عشق عرفاني فارسينده ين گوي بزرگتري شخصين هجوم را در زندگير ايما تأث

 از توابع بلخ که امروزه يکي وخش يه ي شود که از ناحيم، بهاولد ناچار يپدر مولو. مينيب

زد و سرانجام در يکستان است و شهر بلخ که امروزه جزو افغانستان است، بگريجزو تاج

ن ي همي خردسال در طيند مولويگويم. نديه است، سکونت گزيه که امروز جزو ترکيقون

عطار خود به دست . ردي گيه مي او را به هدي"اسرارنامه"ده و کتاب يمهاجرت عطار را د

 . شودي مغول کشته ميسرباز

و " سخن" گفتمان يجا" عشق "يج گفتمان عرفانيزده و چهارده به تدري سيدر سده ها

، "خ صنعانيش "ين، عشق عرفانيري شي ـ جنسي عشق عاطفيرد و به جاي گيرا م" خرد"

ت يودن و موجودک طرفه بين عشق از لحاظ يا.  شوديباب روز م" شمس"و " ازيا"

نه پوش ما ي پشمي در دست شعرايو حت(ه به عشق مجنون و فرهاد است ي خود شبيرماديغ

.)  دوباره سروده شده استي کاملاً عرفاني و مجنون با سبکيلي ليمنظومه ...  و يچون جام

 و ي مانعةالجمع روحاني، دوپاره يدر عشق عرفان.  از آن جداستي به کلياما از لحاظ فلسف

 ينده ينما.  ستيگري عدم وجود دي به معنيکي خورد که وجود ي به چشم ميمانجس

 کند يغ ميا االله را تبليغمبران، و اولي ست که عشق به خدا، پي مرد مرشد صوفيعشق روحان

ق يد از طري بخشد و بايت مي را جسميواني، زن است که نفس حي عشق جسمينده يو نما



خ يش"ن عشق ما به سه داستان يشتر ايح بي توضيبرا. درهم شکسته شود" عشق"و " فقر"

زک و يکن"و " يزيات شمس تبريوان غزليد"از " شمس"عطار، " ريمنطق الط"از کتاب " صنعان

ن نگاه به عشق را به خاطر يمن ا. مي پردازي ميمولو" يمثنو"از دفتر پنجم " خر خاتون

 . زنميسکه م" نگاه شمس" دارد به ي که شمس در شعر مولويتياهم

 کند يف ميگر پرندگان تعري دين بار هدهد برايرا نخست" خ صنعان و دختر ترسايش"داستان 

رند هدهد را به عنوان رهبر خود ي گيم ميد که تصمي آيو پرندگان چنان از آن خوششان م

 در مکه يخ صنعان شبيت هدهد، شيبنا به روا. ننديمرغ برگزيدا کردن سي پيدر سفر برا

ه يدانش به قسطنطني نفر از مر۴۰۰افتن آن همراه با ي يند و براي بيبارو را مي زيخواب بت

ند، دل ي بيوان کاخ پادشاه ميبارو را بر ايدر آنجا بت ز.  روديت ارتدکس ميحي مقر مسيعني

 کند تا ي جا خوش مياباني مجاور کنار ولگردان خي دهد و در کوين را از دست ميو د

 اش را يابانگرديک روز شاهزاده علت خي. ندي را از دور بب صورت دلبريق گاهين طريبد

 اثبات عشقش يخواهد که براي کند از او ميرمرد راز دلش را آشکار مي پرسد و چون پيم

 يخ نخست دستور سوم را عمليش. ت بگرود و شراب بخورديحيقرآن را بسوزاند و به مس

 به دختر ترسا، به پرورش خوک  نشان دادن عشقشي شود که برايکند و آنگاه مجبور ميم

ند ي بيخ که هنوز در مکه است او را در خواب ميدان شي از مريکيآنگاه .  دربار بپردازديها

ن يند تا اي نشي چهل روز به نماز ميگر برايدان دي بازگرداندنش به اسلام همراه با مريو برا

ه يدان به قسطنطنيمر. دهد يخ را ميرش توبه شيغمبر اسلام بر او ظاهر شده و خبر پذيکه پ

اکنون نوبت دختر ترساست که خوابنما . نندي بي و توبه ميخ را در حال زاريند و شي آيم



.  بپردازديرش فقر و خاکسارين و وطن و پذيخ به رها کردن ديدا کردن شي پيشده و برا

در خ صنعان يش.  شودي سفر ميافتنش راهي يده و برايخ او را در خواب دي شيعاقبت شب

پس از درگذشت .  خواندين ميافته و در گوشش شهادتيچاره را يات، دختر بين دم حيآخر

 کنند و از مزار يگر خاک ميکديدانش دو دلداده را در کنار يز درگذشته و مريخ نيدختر، ش

 ي گرد آمدن مسافران تشنه لب درمي برايجوشد که به صورت محلي مي آبيآنها چشمه 

د تن به يدن به عشق، باي رسيخ مسلمان و هم دختر ترسا برايم شن داستان هيدر ا. ديآ

ابندکه ي يان درمي هر دو در پاين و وطن و مقام خود دهند، ولي و رها کردن ديخاکسار

 ين عشق خدائينده ايآن کس که نما.  نه عشق زن و مرد، بلکه عشق به خداستيعشق واقع

خ صنعان و هم دختر ترسا يرا هم به شن عشق يغمبر اسلام است که راه راستيست محمد پ

 يباروئي، و کفار است دختر جوان زيطان، کج روي شينده ي دهد؛ و آن کس که نماينشان م

ک ي در يات زندگيد عطار به خاطر مقتضيشا. ان استيحيست که در ضمن دختر پادشاه مس

آوردن دختر ن و اسلام يخ به دي ناچار شده که در آخر داستان بازگشت شين اسلاميسرزم

 او در يخ مسلمان و فقر و پاکبازي شي با ازخودگذشتگيترسا را بگنجاند و داستان اصل

 شاعر، وحدت وجود و يام اصليگر پيبه عبارت د.  رسديان ميمجاورت بت ترسا به پا

ک نکته مسلم است که ين وجود، يبا ا.  گوناگون در پرستش خدا استيکسان بودن راه هاي

 گذشت و به فقر و يني زميد از تمام نعمت هاي، بايدن به عشق الهي رسيبرادگاه عطار ياز د

 ي جنسييباي، ثروت و زين جهاني اي هاي خوشينده يآن کس که نما.  آوردي رويخاکسار



 دست ييتواند به عشق خداي از او مي عشق تنها با دوري ست و رهرويحياست دختر مس

 .ابدي

 

  ان ياثر استاد فرشچ

  

 ۱۳۵۰ است در سال ي مولويرعارف نواده ي امي که شاگرد چلبين احمد افلاکيشمس الد

سد به نام ي نوي شاعر مي مولويعنيه يقت مولوي طريرت سرسلسله ي در سي کتابيلاديم

دار يقت، ما با داستان دي ست از افسانه و حقيزه اين کتاب که آميدر ا". نيناقب العارفم"



 ي را در بازار دمشق مين بار شمس مولوينخست. مي شوي آشنا ميزي و شمس تبريمولو

 يابد که مولوي ين وجود شمس درميبا ا. ردي گين آنها صورت نمي بيند، اما مکالمه ايب

. ش بوده و حاضر است سرش را به خاطر او بدهديها در جستجو ست که او سالياريهمان 

 فقه ي کتاب هاي کند و در آنجاست که مولويه دنبال ميپس شمس مراد خود را تا شهر قون

 شده و به تصوف ي روحي دچار تحولي سالگ۳۷خته و در سن يرا در آب حوض مدرسه ر

را اولا پدرش بهاولد يود دارد، زش وجي از پيش در مولوين گراي اينه يالبته زم.  گروديم

 ين محقق ترمذياً، برهان الديثان. دي آيبرم" معارف"خود عارف است، چنانچه از کتابش 

 کند خود عارف است، و ي اش را مي پس از مرگ پدر، شاگرديکه مولو" سِردان"ملقب به 

 هر دو در يمولو که شمس و ي در زماني اندولسين متفکر عرفان اسلامابن عربيثالثاً، بزرگتر

 ي بسا که مولويا. ردي مي در دمشق م۱۲۴۰ داده و در سال يدمشق هستند در آنجا درس م

 عشق در ي بودن فلسفه ير گرفته باشند، چنانچه از محوريما از او تأثيو شمس هر دو مستق

 .دي آي و مقالات شمس برمي، اشعار مولويمات ابن عربيتعل

 يقت صوفيان طري کوشد تا ميان را نگاه داشته و مي حد مش به عرفان،ي با وجود گرايمولو

 را در دست دارد هم ي به وجود آورد، اما شمس که دل مولوي سازشيعت اسلام حنفيو شر

 مواعظ ي شده يسياش که متون تندنو" مقالات" است و در يدر نظر و هم در عمل افراط

 پرواتر ي منصور حلاج بييگو"اناالحق" از يافت که حتي توان ي ميارياوست، سخنان بس

ن دو يان ايده کمرنگ است و عارف ميننده و آفريان آفريدر عرفان شکاف م) ۱۷. (است

 يريشتر تعبين وحدت وجود بي از اي چون مولويند، اما عارف معتدلي بي ميوحدت وجود



 خود ي به راستيزيا شمس تبري چون منصور حلاج ي افراطين که عارفي دارد، حال ايمجاز

به .  شوديده مي دي به روشنير تناسخ و حلول هندينند و در آثارشان تأثي بيرا مظهر خدا م

 از قهر و عتاب يار، خالي و شمس با وجود شور و کشش بسيان مولوي ميهر حال رابطه 

عاقبت پس .  توان به آن برخوردي مي جاي جايات مولويست و در مقالات شمس و غزلين

 ي در حجره مشغول صحبت هستند، در را ميز که شمس و مولوک روي، ياز سه سال دوست

ن يا.  شوديده نميگر هرگز دي رود و ديرون ميشمس ب.  کننديزنند و شمس را صدا م

ک به پنجاه هزار ي کوتاه نزدي کشاند و او در مدتيانه مي را به سرودن غزل صوفيفراق، مولو

ن زرکوب ين غزل ها صلاح الديکاتب ا. دي سراي ميت در عشق شمس و حالت عرفانيب

پس از مرگ .  داردياريات بسيز غزلي در عشق زرکوب ني است و مولويپدر عروس مولو

 آورد که ي ميرو" يمثنو" به سرودن ين چلبيق شاگردش حسام الدي به تشويزرکوب، مولو

م  کار دفتر ششيمه ي در نيمولو. افتي توان ي در ابراز عشق به شمس مياديات زيدر آن اب

 . ماندي ميرد و دفتر هفتم نانوشته باقي مي ميمثنو

۴ 

آموزش  "ي گذشته کتاب هاي که در دو دهه ي آندرو هاروي ـ هنديسي انگليسنده ينو

را " ي مولوي برايجشن: راه شور"، و "يالهامات از مولو: ي در روشنيروشن"، "ي مولويها

 شمس شصت ساله روابط همجنس  و هفت ساله وي سيان مولويمنتشر کرده باور دارد که م

افت ي توان ي ميي اشاره هايات مولوي از غزليبه گمان من، در برخ) ۱۸. (انه وجود دارديگرا

 که با ي غربيسنده يک نويد از نظر يدن از لب شمس که شايل به بوسيچون اظهار تما



ه کشش ست بين آشنا ني اکثراً مسلمان نشي مردان در کشورهايرجنسيک اما غيروابط نزد

ن ي برخورده ام که ايک جا به مورديشمس من " مقالات"ر شود، اما در يانه تعبيهمجنسگرا

دن آن دو در کنار ي که شمس از خوابي شود وقتيده ميانه روشنتر دياحساسات همجنس نما

 ي خواب ما از هم دور، مياد دارم آن شب که چهار انگشت جامه ي: " زنديگر حرف ميکدي

 يآن شب قصد پا. م که دست من بماليمن چگونه گو. ن فراق ندارمياطاقت :  کهيگفت

، يآرزوم بود، آرزو در دلم شکسته کرد: يروز دوم گفت.  رايدم پايمن درکش. يدن کرديمال

. افتي به من راه يچندان خستگ. ي چند درخورم دادي و لقمه ايديعوض آن که دستم مال

ن ما رابطه يدر آن عصر، در سرزم) ۱۹."(کردندن دستم و عارضم مجروح يزخم ها زدند که ا

 مردان نسبت به پسران نوجوان رواج ي ابراز علاقه يعني" يجمال پرست" با غلام و ي جنسي

 ي زندگي که همزمان با مولويسعد" گلستان"کتاب " يعشق و جوان"دارد، چنانکه در بخش 

 از احساسات همجنس يي ها به نمونهي توان به روشنيدار دارد مي با او دي کند و حتيم

فرق گذاشته و " لواط"و " يجمال پرست"ان ي آشکارا ميالبته سعد. ن مردان برخورديخواهانه ب

 خود در کتاب يمولو) ۲۰. ( کندياد مي يبه زشت" مخنث"از مردان مفعول تحت عنوان 

به سلطان آنقدر .  کندياز صحبت مي با غلامش اي سلطان محمود غزنوي از رابطه يمثنو

چ جا به ي در هي مولوي سپارد، وليم لاهور را به او مي اقليغلامش علاقه دارد که پادشاه

ن که يبه علاوه، با وجود ا.  کندياز اشاره نميان محمود و ايم" لواط"ا ي ي جنسيرابطه 

 در اشعارش نسبت ي مولويگانه دارد، ولي ينقش" دلدار" به عنوان يات مولويشمس در غزل

ن يا.  کنديز ابراز عشق مي نين چلبين زرکوب و حسام الدي خود صلاح الدبه دو شاگرد



ست، ي از عشق لزوماً عشق به فرد دلدار ني دهد که درک مولوي نشان ميموضوع به خوب

 همانند را ي برخورديوه يش. ندي بي مي از عشق خداوندي دلدار را چون مظهريبلکه مولو

شتر گفته شد، يهمانطور که پ. افتيانه ي قرون ميايالتيدر ا) ۲۱" (يعشق دربار" توان در يم

سکو ي داند و فرانسيس را دلدار خود مي به نام بئاتريدختر) ۱۲۶۵-۱۳۲۱(يريگيدانته ال

 دو بار در يکيک بجز يچ ين که هي به نام لورا را بدون ايدختر) ۱۳۰۴-۱۳۷۴(پترارک 

مهم است نه شخص معشوق، بلکه ، آنچه يدر عشق عرفان. ده باشندين زنان را ديابان ايخ

ق ابراز عشق به او در واقع عشق ي دهد تا از طري ست که دلدار به شخص عاشق ميفرصت

 در ين عشق عرفاني ايان کننده ين بيبرجسته تر.  نشان دهديخود را به خدا و کل هست

ا  در دمشق او ريد مولويش گفته شد شاي است که همانطور که در پيجهان اسلام ابن عرب

 .ده باشديد

 قرار دارد و قبول يني و زميت آشکار با عشق جنسي در ضدي مولويقت عشق عرفانيدر حق

ان مردان، مانند عشق محمود ي ميدر برخورد به عشق افلاطون.  ستيگري مستلزم رد ديکي

 ي راه را براي شود و مولويده نمي ديت به روشنين ضدي به شمس ايا عشق مولوياز يبه ا

 از داستان ياري در بسي گذرد، اما مولويباز م" ياندرو هارو"ت ي رواي از گونه ييرهايتعب

ن مرد و زن قائل شده و زن ي بيني با عشق زميان عشق روحاني مي تفاوت آشکاري مثنويها

ز يد از او پرهي باي عشق الهي به حساب آورده که رهرويواني از نفس حيرا به عنوان مظهر

 يرا م" زکيعشق پادشاه و کن "ين داستان دفتر اول مثنوي نخستبه عنوان نمونه در. کند

 ي مرگ ميمار شده و تا پايزک بيکن.  گرفتار استيزي به عشق کنيم که در آن پادشاهيخوان



ب راز يطب.  رجوع کنديب الهيد به طبيابد که باي يشاه عاشق خوابنما شده و درم. رود

نکه عطش شهوتشان فرو يگرداند و پس از اي بازمزيز را کشف کرده، زرگر را به کني کنيماريب

ز يفتد و کنيل بي کند تا رنجور شده از شکل و شمايزخور ميج چيزد، زرگر را به تدري ريم

ن است که فقط عشق به خدا و مرشد ي داستان اي اخلاقيجه ينت.  کنديعشق او را از دل خال

در . ز کرديد از آن پرهيت و با اسي و موقتيدار و مطلوب است و عشق مرد و زن نفسانيپا

 ي به نحو آشکارتريمولو" زک و خر خاتونيکن" به نام ي از دفتر پنجم مثنويگريداستان د

 نشان ي را با عشق جنسيت عشق روحاني خود را بروز داده و ضديزانه ياحساسات زن ست

ان خود  جي و اطفاء شهوت با نره خري به خاطر عشق بازين داستان خاتونيدر ا.  دهديم

.  گردديم" د فلان خر شدنيشه"را از دست داده و مرگش موجب خلق ضرب المثل 

ب به ين ترتيده و بدي خود کشيفته، او را روي ست که خر را فريگناهکار البته خود زن قربان

 از مرشد و يرويت پين داستان، اهمي ايام هايگر از پي ديکي.  رسدي خودخواسته مييسزا

 بر يزک با گذاردن پوست کدوئيدر بخش نخست داستان کن.  استيفانقت عرياستاد در طر

 در بخش دوم، خاتون که ي کند، ولي ميري آن جلوگيش از اندازه يسر آلت خر از دخول ب

ده و از گذاشتن يز را با خر دي کنيري نکرده است از درز در فقط جفت گياستاد شاگرد

 ) ۲۲.(ردي ميع مي فجيجه به مرگي نت ماند و دري به ذَکَر خر غافل مي صوراحيکدوئ

 اعم از مرد و زن يان دو فرد انساني مي و جنسيوند عاطفي پي برايي جايدر عشق عرفان

غمبران و مرشدان ي پيعنين يندگان او در زميآن چه هست عشق به خدا و نما. وجود ندارد

. وند و بس شيده مي عشق به حق دياز است که تنها چون تجلي چون شمس و ايودلداران



ژه زن را يت و بوي دست برداشته، جنسيني و زمين و امور ماديد از ماده، زمي حق بايرهرو

ن صورت است که راه يتنها در ا. ز کندي خوار شمرده و از آن پرهيوانيبه عنوان نفس ح

 . شودي او باز مي برايدن به عشق عرفانيرس

 فروغ/ دا يـ نگاه آ۴

 مقصود يند، ولي گويهر دو از عشق سخن م) ۱۳۱۰-۱۳۷۹( و حافظ ينکه مولويبا وجود ا

 ي شمارد و هر جا که واژه ي را خوار مي عشق جسمانيمولو. ستي نيکيآنها از عشق 

ن که حافظ عشق يدگانش نظر دارد، حال ايوند با خدا و برگزي برد به پيعشق را به کار م

.  بردي از عشق به کار م برداشت خودي عرضه ي برايانه را فقط چون فلفل و نمکيصوف

 ي ندارد و بنا به اقتضايت روشني است و دلدار حافظ البته جنسينيشتر زميعشق حافظ ب

ن يبا ا. ا شاهد مرد مربوط کردي زن يکاربردش در هر غزل ممکن است آن را به دلدارها

ه ک" (شاخ نبات" چون يني دلدار حافظ زنان معي برايسان حتي از تذکره نويوجود که برخ

تو را به شاخ ! رازي شي خواجه يا:" آورنديمردم به هنگام گرفتن فال نامش را بر زبان م

ش چاپ يوان غزلهايکه امروزه د(نجو ي ايشاهزاده " جهان ملک خاتون"ا ي..") نباتت سوگند

ن زن همکار در گفت ي رسد که شاعر با اي حافظ به نظر مي غزل هايشده و در برخ

معشوقه .  کردين برداشتي حافظ مشکل بتوان چني از خود غزل هايافته اند، ولي) وگوست

ست، بلکه از ي برخوردار نيت فردي بودن، نه تنها از نام و شخصيني حافظ با وجود زمي

ابراز . ز محروم است و شاعر به جسم او بجز از غبغب به بالا نظر ندارديداشتن اندام کامل ن



 رود و شاعر هرگز در يفراتر نم" ينظرباز "يله عاشقانه از مرح" صورت"ن يعشق او به ا

 ) ۲۳. (ستي ني جنسييال کامجويخ

 

 
 

 يول عصر ما دارد، ي که عشق حافظ نسبت به عشق جسمانيي هايبا وجود همه کاست

-۱۲۸۳ (ي اش سعدين شاعر متقدم و همشهريهمانطور که گفته شد عشق او و همچن

" بوستان" نه تنها در يسعد.  داردي ماهوي تفاوتي عطار و مولويانه ي، با عشق صوف)۱۱۸۴

 ياش همه جا در برابر باورها"گلستان"ن در ي را به سخره گرفته، بلکه همچنيمولو



 يد تصوف و عرفان نميارد و مسلم است که خود را مر گذي را ميجدال مدع" شانيدرو"

و " زاهد"شرع را همراه با " محتسب"و " واعظ"ک نسبت، يگر به ي ديحافظ از سو. داند

ک گونه ي از ي، به بت سازي و عرفانيني دينده ين دو نماي کوبد و در مقابل ايم" يصوف"

نجاست يجالب ا.  زندي م دستي شهري هاياران و لوطي عيعني" رند "يد اجتماعي جدي

ز دست يد نين بت جديختن اي چه در گلستان و چه در بوستان خود به درهم ريکه سعد

سه يش را با رند مقاياش درو"گلستان"کتاب " شانيدر اخلاق درو"زده و از جمله در بخش 

ثار و قناعت يشان، ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ايق درويطر:"دي گوين ميکرده، چن

ش است ين صفت ها موصوف است درويهر که بد. م و تحمليد و توکل و تعليوحو ت

 هوسباز، که روزها به شب آورد در ي نماز، هواپرستي بياما هرزه گرد. اگرچه در قبا است

د هر يد و بگويان آيبند شهوت و شب ها روز کند در خواب غفلت و بخورد هر چه در م

 ) ۲۴."( استد، رند است وگر در عبايچه بر زبان آ

رد، ي گيرا م" عشق" گفتمان يبه مرور جا" عتيطب"از قرن پانزدهم تا نوزدهم که گفتمان 

 حافظ در کنار يرمادي اما غيني و عشق زميانه مولوي از عشق صوفي گوناگونيه هايسا

 خود ادامه يات ابدي فرهاد به حيالين و نگاه خيري شيني متأثر از نگاه زمي عشقيمنظومه ها

، )۱۲۵۳-۱۳۲۵ (يرخسرو دهلوي چون اميندگانير گوي که تحت تأثيسبک هند. هند ديم

) ۱۶۴۲-۱۷۲۰(دلي، عبدالقادر ب)۱۵۸۲-۱۶۵۱ (يم کاشاني، کل)۱۶۰۱-۱۶۷۶ (يزيصائب تبر

ا در آنجا به يران به هند رفته بودند يا از ايکه ) ۱۶۳۷-۱۷۰۲"(يمخف"بانسا متخلص به يو ز

 شعر يرسازي که در زبان و تصويافت، با وجود تنوعيج  گفتند رواي شعر ميزبان فارس



تنها پس .  از عشق منجر شوديدي به وجود آورد، اما نتوانست به گفتمان و درک جديفارس

 ي فردي هايت و آزادي بود که توجه به فرديا پس از عصر نوزائيان با اروپا يراني ايياز آشنا

 ي حافظ آرام آرام جايرجسماني و غي مولوانهيات باز کرد و عشق صوفيراه خود را در ادب

 برجسته ينمونه .  با نام و جسم مشخص دادي فرديک معشوقه يخود را به ابراز عشق به 

ج يوشيما ي نيانگزار شعر نو فارسي بني"افسانه" توان در شعر بلند ي را مين عشق فردي اي

تنها شاعر با استفاده از  منتشر شده است، و در آن نه ۱۹۲۱افت که در سال ي) ۱۹۶۰-۱۸۹۶(

 يان احساسات فردي بي براي بازتريفضا"ب بنديترک "يعني يک شکل آزادانه تر عروضي

 ي تر ميني زميلمان به شعر خود رنگي ديعي طبيف فضايکند، بلکه با توصيجاد ميخود ا

لمان نشسته با دل ي دلسوخته از عشق در کوهستان دين منظومه، چوپانزاده ايدر ا. زند

 که يعشق. است در گفتگوست" افسانه" ستمگرش ي مظهر معشوقه ي خود که گاهيزده غم

ت ي شخصي نوعير نمونه ي تحت تأثيادي زي پردازد تا اندازه ين منظومه بدان ميما در اين

 دلربا ي است که در آن زنيک فرانسويات رمانتي در ادب(femme fatale)" زن مرگ بار"

 به يزي چي شاعر بجز مرگ و نابودي شود و برايقزده ظاهر مو قدرتمند در برابر شاعر عش

را در وجود آن ين زن است، زي ايفته ي شييايخولين وجود عاشق ماليبا ا.  آورديارمغان نم

 .ابدي ي مرگ را ميرازگونگ

 دارو يپ "ي و منظومه يش به زبان تاتي هايتي از دوبيما پس از افسانه، بجز در برخين

ان شاعران نوپرداز يدر م) ۲۵.(سدي نوي برگرفته شعر عاشقانه نميات محليکه از ادب" چوپان

ان زنان فروغ ي در ميافت که شعر عاشقانه سروده اند، ولي توان ي مياريندگان بسيالبته سرا



 . ژه دارندي ويگاهيجا) ۱۹۲۵-۲۰۰۰(ان مردان احمد شاملو يو در م) ۱۹۳۵-۱۹۶۷(فرخزاد

 

 
 يرنده يرا انتشار دهد که دربرگ" نهيدا در آيآ "ي مجموعه ۱۳۴۴نکه در سال يش از ايشاملو پ

 به نام رکسانا شعر ي فرضي زني باشد، برايان ميسيدا سرکي عاشقانه به همسرش آيشعرها

.  داشتييايخولي مه آلود و ماليتيج، ماهيوشيما ي ني نوشت که همچون افسانه ينه معاشقا

 منتشر ۱۳۳۵افت که در سال ي"  تازهيهوا "ي توان در مجموعه ين شعرها را مي از ايبرخ

 ي و همه يا، آزادي ست از روح دريست، بلکه تجسميک زن مشخص نيرکسانا . شده است

گل " به نام يگري ديالي خي، معشوقه ين زن فرضير کنار اد. يافتني خوب و دست نيزهايچ

از " شاملو چون ي از شعرهاي کند و در برخي کمک ميقرار دارد که به مردان انقلاب" کو

ن دوره شاملو با وجود گسستن از عشق يدر ا.  شوديظاهر م" مه"و " يزخم قلب آبائ

 را مورد خطاب قرار ي فرديتي با شخصي حافظ، هنوز زنيرجسماني و غي مولويانه يصوف

ر ي تصوي و مهرباني مجردمانند آزاديمي از مفاهينداده، زن مطلوب خود را همچون تجسم

 .  کنديم



 
 

ن کتاب نه تنها يدر ا.  شعر شاملو به حساب آورديمجموعه ن يد بهتريرا با" نهيدا در آيآ"

دا کرده، بلکه يست و شاعر سبک و زبان خود را پي ني خبرييماي نياه مشق هايگر از سيد

سان قرن ير نثرنوي خود تحت تأثي که در آثار بعديمي توان از نثر فخين در آن کمتر ميهمچن

ن کتاب ما با عشق شاعر ياز همه مهمتر در ا. افتي ي برد نشاني به کار ميهقيازدهم چون بي

 يعنيم، ين است روبرو هستيابان معي مشخص که ساکن خانه و خيک دلداده ي يبرا

" فرد"و " مجرد "يبه جا" مشخص"د که همانا سخن گفتن از يات جدين خصلت ادبيمهمتر

ن يش ايا در ستي اشعارين که گاهي ما با وجود ايدر شعر گذشته . است" نوع "يبه جا

ن ي نخستي شود، وليده ميد)  در سوگ زنش آفاقي از نظاميمثلاً اشارات(دلدار و آن همسر 

سد و نام او را به عنوان ي نوي دلدار ـ همسر خود شعر مين احمد شاملو است که برايبار ا

 )۲۶. ( زنديد به عشق سکه ميشاخص نگاه جد

۵ 



چون نگاه شاملو ) ۱۳۴۳" (گري ديتولد" يژه در مجموعه ي فروغ فرخزاد بويشعر عاشقانه 

د را در خود دارد، اما در ي مشخصات عشق جديهمه " نهيدا در آيآ "يبه عشق در مجموعه 

 نسبت يري از تفاوت چشمگيين دو عشق در برخورد به نهاد خانواده و زناشوين حال ايع

جلوه " يقانون"را  يساخته و دوم" ممنوع" را يگر برخوردارند که در نظر مردم اوليکديبه 

 خوانم و نگاه يم" عشق آزاد"ن تفاوت است که من نگاه فروغ را يل هميبه دل.  دهديم

.  کرده باشمي ارزش داورين نامگذارين که بخواهم در اي ايب" عشق همسرانه"شاملو را 

 يست، بلکه باور داشتن به رابطه اي ني بندوبار جنسيروابط ب" عشق آزاد"منظور من از 

وه که در چند سده ي همان شيعني است، يا تعهد رسمي ي بدون ازدواج قانوني ـ جنسيعاطف

اما "و ) ۱۷۵۹-۷۹ (يسيانگل"  ولستونکرفتيمر" چون ي زنان مبارزي گذشته از سوي

دانم يتا آنجا که من م. به کار بسته شده است) ۱۸۶۹-۱۹۴۰ (ييکاي ـ آمرييايتوانيل" گلدمن

م به ياوريمان بيا"گرفته تا ) ۱۳۳۴" (رياس" خود از يشعر يچگاه در مجموعه هايفروغ ه

سخن " عشق آزاد "يه ي منتشر شده از نظر۱۳۵۱که پس از مرگش در سال " آغاز فصل سرد

ن ي ايطنزپرداز به سو) ۱۳۰۲-۱۳۷۹(ز شاپور ينگفته، اما در دوران ازدواج کوتاهش با پرو

 جستجو کرده ي قانونيرون از مرزهاي ب از او عشق را تنهاييده شده و پس از جدايوه کشيش

 . محکوم کرده است"  زنينظام بندگ" را به عنوان ييا در اشعارش نهاد زناشوي

 دوم يپاره " خود به ين ازدواجش به گفته ي رسد که در سوميشاملو برعکس به نظر م

دا ي مشترک با آي که زندگي و آرامشيافته و از شادي خود دست يوجود" تيواقع"و " روح

زنان " مختلف نسبت به يفروغ اگرچه در دوره ها.  او به وجود آورده خرسند استيبرا



ده و از يروشنفکرانه اش نال" ي تاج کاغذيبو"خانه دار رشک برده و از "  کامليساده 

 در يست سالگي از همان بين و شرمزده است، وليار اندوهگي از پسر کوچکش کامييجدا

 شورد و دخالت شرع و قانون را در روابط عاشقانه يم"  قهارياخد"و " مرد خودخواه"برابر

م يب"وسته در آن يست و پين وجود عشق فروغ از آرامش برخوردار نيبا ا. ردي پذي خود نمي

م به آغاز فصل ياوريمان بيا"فروغ در شعر بلند .  شوديده ميد" يراني ويدلهره "و " زوال

 يرش خواب زمستانيرغم شکست در عشق و پذيند که علي بيم"  تنهايزن"خود را " سرد

ر برف خفته اند از ي که در زي جواني دستهايد خود را به سبز شدن دوباره ي از آن، اميناش

 ) ۲۷. (دست نداده است

 
 



 ست متأهل، داستان ي کند که مرديم ميتقد. گ. را به ا" گري ديتولد "يفروغ مجموعه 

 شرع و قانون يرغم مرزهايم گلستان که فروغ علي سرشناس به نام ابراهيلمسازيس و فينو

 ي در مجموعه هايفروغ حت.  کنديان مي پروا احساساتش را به او بيعاشق او شده و ب

 ست و يي زناشوين عشق گناه آلود و فراتر از مرزهاي ايه ش کننديز ستاين خود نيشيپ

 خود از شاملو گستاخ تر و پرشورتر ي و عاطفيان احساسات جنسيل در بين دليد به هميشا

 دهد همان نگاه يوند ميگر پيکدين شاعر را به ين وجود آنچه عشق هر دو ايبا ا. است

 يعشق عاطف. زدي گري مجردو نوع م نگرد و ازيانه شان است که به فرد و مشخص مينوگرا

 ي ست و شعر عاشقانه از هنگامي انسانيده هاين پدي از کهن تريکين دو فرد ي بيـ جنس

د را از نوع ي جديآنچه شعر عاشقانه .  با واژه ها پرداخته وجود داشته استيکه بشر به باز

 دهد يمکان م انسان است که اي زندگي و اجتماعي حقوقينه ي کند، زميکهن آن جدا م

د، همه يدر عصر جد. شه گرفته، ببالديباً برابر ريا تقري به صورت برابر ي ـ جنسيعشق عاطف

 قانوناً برابر يل جنسيا تماي تن ين، زبان، ناتوانيت، ديت، مليرغم جنسي افراد بشر علي

ف د و تصوي از تجريت آنها را در مهي دهند که فرديگر به شاعر اجازه نميشناخته شده، د

 . پنهان سازد
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